
 

  
  
  

         از منظر هقضاياي حقيقي ي هبر پاي رئاليسم ماهويبررسي 
  مطهريشهيد 

  
  ∗اله بدخشان نعمت

  
  چكيده

كه از آن به ، شناخت نمايي واقعتوجيه صدق ادراكات بشر و اثبات  ي همسأل
ل ئترين مسا پيچيده حال درعينترين و  شود، از اساسي مي ارزش شناخت تعبير

وجود ذهني را اثبات  ي هادلّ ي هكه هم با آن مطهريشهيد . استمربوط به ادراكات 
عاي حكماي مسلمان مبني بر حصول صورت و عين ماهيت معلوم در اد ي هكنند
يكي از  ي منزله به »حكم ايجابي بر معدومات«معتقد است كه داند،  نمي ذهن

عا، اگر بر مبناي قضاياي حقيقيه خواجه ه به صورتي كدلايل اثبات اين اد
نه تنها براي  ،مطرح كرده است، مطرح شود تجريد الاعتقادين در كتاب نصيرالد

عاي  ي هنظري رددر اين . حكما نيز كافي خواهد بوداضافه، بلكه براي اثبات اد
تر به  قبولمتر و  كه درست ،هاز قضاياي حقيقي تفسيري ي هاين ادعا بر پاي ،نوشتار

به دليل صعوبت و يا  كفايت اين دليل همچنين و شده نقد و بررسي ،رسد مي نظر
 .مداقّه و نقد شده است ،ات اشياات و عين ماهيذاتيدستيابي به  ممكن بودنِ غير
توجيه  ي دربارهو حكماي مسلمان  مطهريچنين كوششي از سوي شهيد  ي هنتيج
 ياد حكايي - تنها رسيدن به رئاليسمي است كه از آن به رئاليسم مفهومي ،صدق
شناخت و  بينيِ واقع كه شهيد مطهري آن را تنها راه ،نه رئاليسم ماهوي ،شود مي
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  مقدمه. 1

  زواري در اثبات وجود ـ، دلايل حكيم سبط منظومهشرح مبسودر كتاب  مطهريشهيد 
است ) صدق ادراكات(ارزش شناخت  ي هلأترين مبحث به مس يكنزد ،ه از نظر اوك ،ذهني

 ي را درباره و در ضمن آن، ديدگاه خود ن و بررسي كردهييتبرا  ،)263 :، ص1: ، ج19(
در  ،خود ي هشرح منظوم حكيم سبزواري در كتاب. ه بيان نموده استضعف و قوت اين ادلّ
  :ند ازا سه دليل آورده است كه عبارت ،اثبات وجود ذهني

اي چيز ري، اثبات چيزي بلحم ي هدر قضاياي موجب: حكم ايجابي بر امور معدوم) الف
يعني بايد موضوعي وجود داشته باشد تا چيزي را . ديگر فرع بر وجود موضوع است

ند، ا از امور معدومها  آن ر قضايايي كه موضوعاتد. محمول به آن نسبت دهيم ي منزله به
اين موضوعات يقيناً در عالم خارج وجود و تحققّ ندارند، ضرورتاً اين نتيجه كه  اين دليل به

هايي  مثال. اين قضايا بايد در ذهن وجود و تحققّ داشته باشد آيد كه موضوعِ مي به دست
دريايي از جيوه بالطبع سرد «: ين است كهيكي ا آورد م سبزواري براي اين دليل ميكيكه ح
  .»ماع دو ضّد استتاجتماع دو نقيض مغاير اج«: و ديگري اين مثال است كه» است

انتزاع مفاهيم كلّي از امور جزيي از راه حذف مشخّصات و : انتزاع كلّي از امور جزيي) ب
قلي به چيزي است و اي ع خود اشاره رو كه هر تصور از آن. گيرد صورت ميها  آن مميزات
نحو كليت، وجود و  عقلي نيست، ناگزير بايد براي مفاهيم كلّي به ي همطلق قابل اشار معدومِ

امري جزيي و مشخّص است، بنابراين بايد  تحققّي قائل شد و چون آنچه وجود خارجي دارد
 .مفاهيم كلّي در ذهن موجودند: گفت
 يعني دركي كه از حقيقت يقتصرف حق: درك عقل از صرف و حقيقت هر چيز) ج

يك حقيقت  لواحق بالذاّت و بالعرض آن داريم يد آن از اعراض شخصي ورچيزي از راه تج
د و آنچه اين نحوه از وجود در عالم خارج تحققّ ندار. واحد و داراي وجودي گسترده است

در صقع  صرف حقيقت: بايد گفت بنابراينر و مختلط است، متكثّ در عالم خارج وجود دارد
حاسه و متخيله و  ي همربوط به قو ي هعقلي ذهن، نه در مرتب ي هدر مرتب(شامخ ذهن 

 .)125 - 124: ص، ص12( تحققّ دارد) واهمه
كند اين است كه آيا اين دلايل  در اين باره مطرح مي مطهريپرسش اساسي كه 

ت وجود ذهني و نفي صرفاً براي اثبا ،وجود ذهني ي هترين ادلّ مهم ي منزله گانه به سه
براي اثبات ادعاي حكماي اسلامي هم كافي ها  آن كم برخي از اضافه است، يا دست ي هنظري

گويد كه فخر  اضافه چنين مي ي خاستگاه و تعريف نظريه ي هشهيد مطهري دربار! است؟
كسي بوده ، بحث وجود ذهني را مطرح كرده و نخستين مباحث مشرقيهكه در  رازي با آن

، 1: ، ج19(اسلامي تحت عنوان وجود ذهني مطرح نموده است  ي هين بحث را در فلسفكه ا
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تا حد امكان  ،ولي چون متكلمّي اشعري بوده، )43 - 41 :ص، ص1: ، ج9، و 272: ص

و الم كه حقيقت علم را عبارت از نوعي تعلقّ ميان ع ،سخن ابوالحسن اشعريخواسته است 
علم چيزي جز نوعي  حقيقت :است  گفته بنابراين .ندتوجيه ك ،دانست معلوم خارجي مي

 :، ص1 :، ج9و  315و  273: ص، ص1: ، ج19( يستاضافه ميان عالم و معلوم خارجي ن
يكي : ق علم دو چيز وجود داردو در بعضي كلماتش نيز گفته است در هنگام تحقّ) 331

است كه ميان عالم و  اي م خارجي كه در ذهن وجود دارد، و ديگري اضافهوصورتي از معل
، 1: ، ج9و  315: ص ،1: ، ج19( 1علم همان اضافه است ،از نظر او و شود معلوم برقرار مي

 ادعاي حكماي مسلمان در مورد حقيقت علم و شناخت نيز ي دربارهايشان  ).331: ص
عينِ  حقيقت علم عبارت از حصول صورت و ،ز نظر قدماي حكماي مسلماناكه  گويد مي

ميان عالم و  ي رابطه ،حكما ي هريظمطابق با ن مطهريشهيد . علوم در ذهن استماهيت م
بيني و  توان از واقع از راه آن مي صرفاًكند كه  ماهوي معرّفي مي اي رابطه معلوم خارجي را

  .)264: ص، 19(كشف واقع سخن گفت 
ن مسلمان، علم و وجود ذهني در ميان متفكّرا ي هه به سير تاريخي مسألايشان با توج

داند، ولي معتقد است دليل  اضافه مي ي هنظري رد دلايل وجود ذهني را براي نفي و ي هئارا
اضافه، مدعاي  ي كه عبارت از حكم ايجابي بر معدوم است، علاوه بر رد نظريه ،نخست

از منظر  .به اثبات برساندتواند  ميعلم و ادراكات انسان  ي دربارهمسلمان را نيز حكماي 
ن در يه به آن صورتي كه خواجه نصيرالداگر اين برهان بر مبناي قضاياي حقيقي ،يشانا

 ي نفي نظريه[ مطرح شود، براي اثبات مدعاي حكما كرده است بيان يد الاعتقادرتجكتاب 
). 336 -  335 :صصهمان، (نيز كافي خواهد بود  ]و اثبات مطابقت علم با واقع 2شبح

شود،  ي و وجود خارجي منقسم ميوجود به وجود ذهن«: است خواجه در اين باره گفته
: نويسد علامه حلّي در شرح اين عبارت مي. »شود ه باطل ميحقيقي ي هصورت، قضي اينغيرِدر
»هي  هقضيدر عالم خارج اي صادق است، زيرا ما بر موضوعات معدوم حقيقيه قطعاً قضي 
وقتي صفت يا حكمي كه به موضوع يا  كنيم و حكم ايجابي مي] معدومات ممكن الوجود[

شود، تحققّ داشته باشد، موضوع و موصوف هم بايد وجود داشته  موصوفي نسبت داده مي
باشد و چون وجود موصوف، يعني معدومات مورد حكم، در عالم خارج وجود ندارند، 

كه اي است  قضيه هحقيقي ي قضيه. گيريم كه در ذهن تحققّ دارند نتيجه مي بنابراين
تحققّ ... شود ، نه وجود خارجي آن لحاظ ميموضوع موضوع در آن، به حسب نفس و ذات

قضاياي حقيقي28: ص، 7( »3دنذهني موضوع دلالت دار ه بر ثبوت(.   
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  بيان مسأله .2

با حكم  توان مي آيا عا است كهادبررسي اين  ،ي مورد بحث ما در اين نوشتار مسأله
در باب حقيقت علم  مدعاي حكماي اسلامي ،هبناي قضاياي حقيقيايجابي بر معدومات، بر م

به معياري اثباتي در توجيه صدق ادراكات انسان  رساند وبه اثبات  را و مطابقت آن با واقع
شناسان  معرفت يآرا ي هكه امروزه معرك ،مهم ارزش علم و شناخت را ي هلأنائل آمد كه مس

سؤال اين پذير است، ولي  عتقد است اين امر امكانم مطهريشهيد  كند يا خير؟است، حلّ 
 گونه آن ،هچگونه از راه حكم ايجابي بر معدومات و بر مبناي قضاياي حقيقي است كه ايشان

تنها پل ممكن ميان ذهن و عين و  ،ويماهوي و به تعبير  ي همطرح كرده، رابط او كه
را به اثبات ) 269 - 267 :صص ،19(انه و رئاليستي ميان ذهن و خارج ينب واقع ي هرابط
  :توان به صورت زير تنظيم كرد        عا را ميرساند؟ اين اد مي

  .ه داريمما قضاياي صادقي به نام قضاياي حقيقي) الف
در عالم خارج وجود نداشته باشد،  هرچند ،ت موضوعبر ماهي ،هدر قضاياي حقيقي) ب

  .كنيم حكم ايجابي مي
ت موضوع در ظرف وجود ذهني مستلزم ثبوت ماهي ،ت موضوعحكم ايجابي بر ماهي) ج

  .يا در ظرف وجود خارجي است
 ،ثبوت و وجودي نداشته باشند ،وقتي موضوعات مورد حكم در عالم خارج :كه نتيجه اين

 ياموضوعات  تماهي بنابراين .ق داشته باشندناگزير اين موضوعات بايد در ذهن وجود و تحقّ
   .)اثبات مدعاي حكما(ها  آن بحنه ش ،ر ذهن ثبوت و وجود دارندد ،مورد حكم امور

 ،مربوط است قضاياي حقيقت و صدق و معيار صدق  كه اين بحث با مسأله دليل اين به
و  4معاني حقيقت و صدق ، لازم است ابتداءبه بررسي اين استدلال بپردازيمكه  اين ازپيش 
حكما و  هاي مختلف ديدگاهو سپس  ح كنيمي آن را مطر دربارهي حكماي اسلامي  يهنظر

 يا به درستي ،در ادامه ،دهنمو بررسيرا  ي حقيقيهقضايا ي درباره منطقيون مسلمان
  .در اثبات مدعاي حكما بپردازيم ياد شده نادرستي استدلال

 
  معاني حقيقت و صدق .3

 دقو ص اند و حقيقت را وصف چيزي حقيقي برخي ميان حق و صدق تمايز گذاشته
ابن اما ازنظر  ،)338: ص ،18( اند معرفي كرده گويد مي را وصف كسي كه حق] صادق بودن[

 اعتبار بهقضيه  اند، با اين تفاوت كه صدق وصف ضيهقات وصف صدق و حق هر دو بالذّ ،سينا
). 10-9:صص ،3:ج ،2(مطابقت واقع با آن است اعتبار بهقضيه  و حق وصف مطابقتش با واقع

 ،حقيقت انضمامي: ند ازا معاني و كاربردهاي مختلفي دارد كه عبارت ا،نظر حكمحقيقت از 
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حقيقت . حقيقت مادي و حقيقت صوري ،منطقيحقيقت  ،حقيقت انتزاعي، حقيقت وجودي

حقيقت با واقعيت  ،به اين اعتبار. گويند حقيقي است مي آن چيزي است كه انضمامي نفسِ
يا آشكار  يم فلان شخص حقيقت را پنهان داشتگوي مي وقتي مثلاً ؛معني است هم ،يا وجود

همان واقعيت است، اما حقيقت انتزاعي وصف آن چيزي است كه  كرد، مقصود ما از حقيقت
امري يا متعلَّقي باشد  قي دارد، اگر حقيقت صفتكه هر فكري متعلَّ جا از آن .حقيقي است

اگر صفت فكري باشد كه مطابق با  كسو بالع وجودي كه مطابق با فكر باشد، آن را حقيقت
حقيقت وجودي همان حقيقت . آن را حقيقت منطقي نامند ،امري يا متعلقي است

قضايا و [ حقيقت منطقي مربوط به حقيقت معلومات كه درحاليموجودات يا اشيا است، 
تواند امري خارجي يا مادي، مانند  مي ، متعلق فكرافزون بر اين موارد .است] تصديقات

مطابقتي كه مبناي  ،رو ازاين. ذهني ديگري باشد، يا فكر و ادراك ...رخت، ميز، صندلي ود
ر اين كه د ،دهد ممكن است مطابقت فكر با يك امر خارجي باشد مي حقيقت را تشكيل

كه در اين  ،فكر باشد و يا ممكن است مطابقت فكر با خود صورت، حقيقت را حقيقت مادي
در بحث از ارزش شناخت، ). 342 - 340 :ص، ص18( نامند مي آن را حقيقت صوري ،صورت

كه از  ،با واقع است] علوم حصولي انسان[ مطابقت فكر يا قضيه ،مقصود از حقيقت يا صدق
  .به حقيقت يا صدق منطقي ياد كرديمآن 

صدق «ه آن را شود ك مي گاهي از صدق ديگري نام برده ،شناختي در مباحث معرفت
آنچه مقوم صدق اخلاقي  ؛منطقي متفاوت از صدق اخلاقي است صدق. نامند مي »اخلاقي

چه  چه آن قضيه صدق منطقي داشته باشداست مطابقت يك قضيه با اعتقاد كسي است، 
تنهايي شرط صحت و صدق  يك قضيه به درستي به، اعتقاد شخص بنابراين .نداشته باشد

به آن قضيه  اولاً معرفت داريم كه زماني ما به يك قضيه حقيقتاً .يستن منطقي آن قضيه
اين صدق بر ادلّه و براهين  الواقع هم صادق باشد، ثالثاً آن قضيه في باور داشته باشيم، ثانياً

شرط سوم همان . معرفت عبارت از باور صادق موجه است ،بر اين اساس. كافي مبتني باشد
رد باور وي م منطقي قضيهو صدق  شود مي ياد 5»توجيه صدق«آن به  اي است كه از مسأله

  .رساند مي را به اثبات
 

  مطابقت صدق ي نظريه .4
 ،مختلفي از سوي فيلسوفان ارايه شده است هاي ه، نظري]معيار حقيقت[ در توجيه صدق

، 6ي مطابقت صدق نظريه: ند ازا عبارت ها هاين نظري. است سه نظريهها  آن ترين كه مهم
مطابقت  ي نظريه. 8ي صدق گرايانه ي عمل نظريه، 7صدق] سازگاري[ ي هماهنگي نظريه
مورد قبول حكماي  ي نظريه همان ،كند مي ي قدما ياد كه مطهري از آن به نظريه ،صدق
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و خطا عبارت  قت عبارت از شناخت مطابق با واقعحقي ،ي اين نظريه پايه رب. مسلمان است

كالاتي كه فيلسوفان جديد بر مطهري با طرح برخي از اش. از اعتقاد غير مطابق با واقع است
 اين اشكالات، بر تعريف مورد قبول حكماي اسلامي تأكيد اند و رد اين تعريف وارد كرده

 معرفي ادراكات نمايي واقعكند و آن را تنها مبناي انكار سفسطه و شكاكيت و اثبات  مي
از  ما مطرح شدهبر تعريف قدي اشكالاتي كه از قول حكماي جديد  عمده ،ازنظر او .نمايد مي

ي مسائل حسي  دربارهمطابقت  ي نظريه ،از نظر آنان. جهت عدم شمول و عموميت آن است
 و كند مي قات شناخت در عالم اعيان وجود دارند، معناي درستي پيداكه متعلَّ ،و طبيعي

ي احكام و  دربارهاز مطابقت شناخت با واقع سخن گفت، ولي  ،ها آن خصوصتوان در  مي
معني  سخن گفتن از مطابقت با واقع بي ،قي در عالم خارج ندارندكه متعلَّ ،رياضيقضاياي 

. خود ذهن استها  آن كه جايگاه ،ندا ذهنياحكام رياضي عينيت ندارند، بلكه اموري . است
در  ،ازنظر آنان. شود نمي شده شامل قضاياي منطقي و رواني نيزتعريف ياد ،دليل همين به

. معنا است گذشته و منتفي شده انطباق بيها  آن يز كه اكنون موضوعقضاياي تاريخي ن باب
به  ،مختلفقضاياي  ظرف ثبوت ي مثابه به الأمر نفسي  ل به مسألهحكماي اسلامي با توس

مطابقت، برخي از  ي نظريهمطهري افزون بر معرفي و دفاع از . دهند مي اين اشكالات پاسخ
. سازد ميها  آن كند و اشكالاتي را متوجه مي ز مطرحجديد صدق را ني هاي هتعاريف و نظري

ها  ماترياليست ي نظريهي صدق و  نهگرايا عمل ي نظريهصدق، هماهنگي  ي نظريهازجمله از 
، 1:، ج21و  177-172: صص ،20(گويد  مي مبني بر تأييد انديشه در عمل و تجربه سخن

ي است و امرخطا،  ،ابل آني مق جايي كه تعريف حقيقت و نقطه ازآن). 104-103 :صص
بر  درستي بهو مطهري  ي ديگرامر شناخت از غلط بودن آن معيار تشخيص حقيقت بودنِ

نيم، از شود كه تعريف حقيقت را هر چه بدا مي ورزد، اين پرسش مطرح مي اين تمايز تأكيد
 - 171:ص، ص20( است يا راستين نيست راستين يشناخت چه راهي به دست آوريم كه

اي است كه از آن به معيار حقيقت يا توجيه  اين مسأله همان مسأله). 186-185 و 172
از «: گويد مي ي اين مسأله دربارهحكماي اسلامي ديدگاه  بمطهري در با. شود مي صدق ياد

كنند و  مي آنان علم را به بديهي و نظري تقسيم. معيار علم است علماي اسلامي، علمنظر 
را نه  علم كه معيار و محك ،برخلاف علماي جديد. گيرند مي نظري علم بديهي را معيار علم

انسان در  ،كند مي مطابق با ديدگاهي كه علم را معيار علم معرفي. شمارند مي علم بلكه عمل
رسد كه نيازي به معيار ندارد و اين  مي هايي ناگزير به شناخت ،هاي خود ورزي استدلال
وقتي  ،ديگرِ بيان به. اي برخوردارند شده ينتضم هاي بدون معيار از صحت شناخت
به ] ارسطويي[ هاي نظري با ترتيب صحيح منطقي و بر مبناي قواعد منطق صوري شناخت

 187 :صهمان، ص( رسد مي در مطابقتشان با واقع به اثباتها  آن بديهيات بازگردند، صحت
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 ي نظريهنظريه را  ي توجيه صدق، اين دربارهمختلف  هاي هدر ميان نظري). 206-204و 

اصولي اولي و بديهي وجود دارد كه  گروان معتقدند براي انسانْمبنا. نامند مي مبناگروي
توان  مي ،قواعد و ترتيب منطقي كارگيري بهند و با ا طور مستقيم براي او واضح و معلوم هب

م سن قاند و صحت و يقيني بودن ايبازگردهاي خود را به اين اصول اولي و بديهي  شناخت
   .ها را نيز به اثبات رساند شناخت

  
رئاليسم ماهوي و رئاليسم هاي ذهني و بحث از  تفسير صورت .5

  حكايي -مفهومي
همسو با ديدگاه حكماي اسلامي در مبحث وجود ذهني، از حصول عين ماهيت  مطهري

يت و شكاكي سفسطه  و ادعايي كمتر از اين را درغلطيدن به ورطه گويد مي در ذهن سخن
كوشد اين ادعا را از راه وجود قضاياي حقيقيه به اثبات  مي او. داند مي و انكار رئاليسم

بت و ارتباط سناگزيريم به بررسي چگونگي ن ،براي روشن شدن ديدگاه او. برساند
سه تفسير از اقوال  ،باره در اين. مورد شناسايي بپردازيم هاي ذهني با واقعيات صورت

  : ند ازا آيد كه عبارت مي ستحكماي اسلامي به د
مقصود از تفسير ماهوي، تفسيري است كه حصول حقيقت و : تفسير ماهوي )الف

هاي ذهني  و صورت گيرد مي مفروض )بدون لحاظ شأن حكايي آن(ذهن  ماهيت اشيا را در
 .اند به وجود ذهني تحقق يافته ،كند كه در ساحت نفس مي همان ماهياتي معرفي اًرا عين

كه قبول آن  ،شبح ي نظريهاضافه و نيفتادن در دام  ي نظريهاسلامي براي رد  حكماي
دانند  مي ادراكات است، علم را حصول صورت اشيا در ذهن نمايي واقعمساوي با انكار علم و 

كه به وجود  ،نمايند مي معرفيها  آن همان حصول ماهيات هاي ذهني اشيا را عيناً و صورت
اشكالاتي كه بر وجود ذهني . اند تحقق يافته ]وجود ذهني[ رجيديگري غير از وجود خا

 هندر ذ ]جوهر و عرض و دو عرض مختلف[ از لزوم اجتماع امور متضادوارد شده است، اعم 
هاي چنين تفسيري از ماهيت در ذهن، همه از پيامد ي ذاتيات و حضوريافتن همه

ريشه در همين تفسير از مي مقبول حكماي اسلا رئاليسم ماهويِ. هاي ذهني است صورت
ي ماهوي ميان  رابطه ،شهيد مطهري اعتقاد به ،كه گفتيم گونه همان. ي ذهني داردها صورت

ي  بينانه ي واقع كه بدون آن، رابطه ،تنها پل ممكن ميان ذهن و خارج است ،ذهن و خارج
اسلامي حصل آنچه حكماي ما ،اعتقاد او به. شود مي ن منتفيرئاليستي ميان ذهن و عي

اً و الزام آيد مي ي ماهوي به دست از طريق رابطه فقط ،اند ي ارزش و اعتبار علم گفته درباره
ارتباط  ي نظريه« كه  اي ندارند جز اين ند، چارها ي كساني كه به ارزش و اعتبار علم قائل همه

ود ذهني ي وج دربارهرا بپذيرند و اصولاً طرز تفكر رئاليستي در گرو همين نظريه » ماهوي
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مدعاي معتقدان به رئاليسم  ).265-264:ص، ص22و  269-267:ص، ص1:، ج19( است

شود، چون عدم انفكاك  مي ماهيت با تمام ذاتياتش در ذهن حاصلماهوي اين است كه 
وجود پيدا كند ضروري است و اعتقادي كمتر از  ذاتيات از ماهيت در هر موطني كه ماهيت

  . شبح و انكار علم و قبول سفسطه ندارد ي نظريهرش اين درواقع معنايي جز پذي
نشده در مبحث وجود  اثبات يفرض پيشادعاي حصول عين ماهيت در ذهن،  ،نظر ما به

يك از اين ادلّه قادر  هيچ .متكي نيستي وجود ذهني  كدام از ادلّه هيچ بهكه  ،ذهني است
در ذهن به اثبات  را ي آنحكاي مفهومي و غير يعني حصول غيرنيست حصول عين ماهيت، 

ي وجود ذهني نيز به اختلاف در دو نوع حمل  دربارهو عملاً جريان حلّ مشكلات  برسانند
مؤيد  ،كه درواقع ،انجاميده است صدرالمتألهينگاه داولي ذاتي و حمل شايع صناعي در دي

   .تشود چيزي جز مفهوم ماهيت نيس مي اين مطلب است كه آنچه از اشيا در ذهن حاصل
 هوي تأكيدمفاهيم ما مفهوميِ بر حقيقت ،در اين تفسير: ماهوي -تفسير مفهومي -ب

هاي  اين تفسير از صورت. گيرد مي ي حكايي وجود ذهني اشيا مبنا قرار شود و جنبه مي
شيرازي براي حلّ مشكلات وجود ذهني  صدرالمتألهين حل راه ذهني را پيام و پيامد اصلي

). 94:ص ،16(اند دانستهيان دو نوع حمل اولي ذاتي و شايع صناعي گذاري م از راه تمايز
كه صراحتاً از تعبير حكايت استفاده نكرده است، سخن او همين پيام را  باآن صدرالمتألهين

معني انحفاظ الماهيات هو انّ الذهن عند : فنقول«: گويد مي در اين باره وي. در بر دارد
صوره الذهنيه لا من حيث تعينها الذهني، بل يلاحظها من تصور الاشياء انمّا يلاحظ هذه ال

هنگام  معناي انحفاظ ماهيات اين است كه ذهنْ ).135 :ص، 3(» حيث وجودها الخارجي
ها، بلكه از حيث وجود  ن ذهني آنرا نه از حيث تعيها  آن ي ذهنيها صورت ،تصور اشيا

  . كند مي شان لحاظ خارجي
د دارد اين است كه اگر انحفاظ ماهيت را در ظرف حكايي اشكالي كه در اين تفسير وجو

هر مفهومي اعم از . ذهن بدانيم، دليلي ندارد كه اين انحفاظ را به امور ماهوي منحصر كنيم
كه ماهوي باشد يا غير ماهوي، وجودي باشد يا غير وجودي، حقيقي باشد يا اعتباري،  اين

  . يي داشتن منحصر در مفاهيم ماهوي نيستي حكا جنبه بنابراين. كند مي حكايت از چيزي
ي ذهني، بر شأن حكايي اين ها صورتدر اين تفسير از : حكايي -تفسير مفهومي -ج
توان از انحفاظ ماهيت در ظرف  مي هم ،مبناي اين تفسيربر . شود مي تأكيد ها صورت

ماهوي  رشبح اجتناب كرد و هم از انحفاظ مفاهيم غي ي نظريهحكايي ذهن سخن گفت و از 
ديدگاهي كه مبتني بر چنين  9؛و عدميات در ظرف حكايي ذهن سخن به ميان آورد

  . شود مي ناميده »حكايي -رئاليسم مفهومي«ي ذهني است ها صورتتفسيري از 
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ي  رئاليستي مسأله حل راهآيد اين است كه  مي اي كه از اين بررسي به دست نتيجه

نظر حكماي اسلامي مد رئاليسم ماهويِ سفسطه منحصر در پذيرششناخت و دوري از 
 ،ي قضاياي حقيقيه آيا بر پايه .و چنين رئاليسمي اساساً به اثبات نرسيده است نيست

دست يافت و ثبوت و  يتوان به چنين رئاليسم مي ،طوركه شهيد مطهري قايل است آن
به  ،اي حقيقيهبا بررسي قضاي ،؟ در ادامهحصول عين ماهيت اشيا را در ذهن به اثبات رساند

  .پردازيم مي كنكاش اين مسأله
  

6. هقضاياي حقيقي  
و نه در منطق جديد از آن ذكري  اي دارد ه نه در منطق ارسطو سابقهي حقيقي قضيه   

ي  ي خارجيه، قضيه ي حملي به قضيه مطهري معتقد است تقسيم قضيه. به ميان آمده است
براي  ،ي خارجيه قضيهي حقيقيه و  قضيهگذاري ميان ي حقيقيه و تمايز و قضيه ذهنيه
ي ا قضيه اًي حقيقيه واقع قضيه ،سينا نظر ابناز. سينا مطرح شده است بار از سوي ابن اولين

و اين تفسير  اند شرطي لباًاين قضايا  ،پس از او اعتقاد برخي از فيلسوفانِ حملي است، ولي به
شيخ اشراق و . گرفته است از قضاياي حقيقيه مقبول برخي از اصوليين نيز قرار

از مسائل كه  ،10يهيه و لابتّبه قضاياي معروف بتّ ،اساس اين قضايا برصدرالمتألهين شيرازي 
  ). 289 - 288: ص، ص19( اند ست، دست يافتهخوب و عالي در منطق ما

كه قضاياي حقيقيه  يكي اين: ي قضاياي حقيقيه دو پرسش اساسي وجود دارد درباره
توان به اين قسم قضايا دست يافت؟ در  مي كه چگونه و با چه روشي گري ايندي و يستند؟چ

ذيل عنوان فرآيند دستيابي به قضاياي  ،و در ادامه به پرسش نخست ،بحث اين قسمت
  . به پرسش دوم خواهيم پرداخت ،حقيقيه

  جايگاه قضاياي حقيقيه در منطق. 1. 6
لحاظ تشخص و عدم  يكي به: تقسيم دارددو  ،اعتبار موضوع حملي به ي هقضي ،در منطق

 ي قضيه ،در تقسيم نخست. لحاظ كيفيت وجود موضوع ص موضوع، ديگري تقسيم بهتشخّ
مهمله  ي همحصوره و قضي ي هه، قضيطبيعي ي هشخصيه، قضي ي هقضي ،حملي به چهار قسم

 ي و قضيه موضوع بودنِ يئجز دليل بهشخصيه  ي هاز اين چهار قسم، قضي. شود تقسيم مي
مهمله  ي و قضيه وجودي ندارد ،خود و بدون افراد ديخو هطبيعت بكه  اين دليل بهطبيعيه 

افراد بيان نشده، در علوم مورد توجه نيستند و كاربردي ندارند،  در آن كميتكه  اين دليل به
 ضوعاتمو ،رو ند، ازاينا زيرا احكام و محمولات مسائل علمي غالباً امور خارجي و مستقل

اي  همحصوره به قضي ي هقضي. فقط قضاياي محصوره معتبرند ،در علوم. ندا نيز چنينها  آن
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طبيعت خود، بلكه  خودي هطبيعت است، ليكن نه طبيعت ب شود كه موضوع در آن گفته مي

  .)157 - 156: صص، 13(گيرد  وضوع قرار ميبه لحاظ مرآت بودنش براي افراد، م
 وند، زيرا از منظر طبيعت و حقيقتش ه نيز ناميده ميي حقيقيقضايا از قضايا اين قسم

 ،در تقسيم دوم. شود به افراد و مصاديق آن طبيعت و حقيقت نگريسته و حكم مي ،موضوع
مراد از . حقيقيه ي و قضيه ذهنيه ي قضيهه، خارجي ي هقضي: بر سه قسم استحملي  ي هقضي

 حملي، افراد ي ههرگاه در قضي و وع استافراد خارجي موضخارجيه،  ي موضوع در قضيه
اجتماع دو « نامند، مانند ذهنيه مي ي هموضوع قرار داده شود، قضيه را قضي ماهيتي ذهنيِ

خصوص افراد  ،اي ه در قضيهنگامي كه. »الباري ممتنع است يا شريك«، »نقيض محال است
م شود، چه آن افراد قبلاً موضوع حك موضوع نباشد، بلكه بر افراد واقعيِ خارجي يا ذهني

 :همان، ص(خوانند  ميحقيقيه  ي هموجود شده باشند يا بعداً موجود شوند، آن قضيه را قضي
ب است، مفهومش آن است كه افرادي  هر الف«: گوييم وقتي مي ،در تقسيم نخست). 161

به  ،بردركاحقيقيه در اين  ي هساختار صوري قضي. »اند باند، اين افراد  كه از مصاديق الف
هر چيزي كه مصداق وصف كلّي الف است، آن چيز لزوماً متّصف «: شود شكل زير بيان مي

 شود كه آن در اين قضايا، موضوع متّصف به وصفي مي ،ديگر بيان به. »به وصف ب نيز است
 هگردد كه ب و محمول نيز به وصفي متّصف مي نامند مي» عقدالوضع«يا » ف موضوعوص«را 

پيوند و  حال اگر ميان اين دو وصف. شود ميگفته » وصف محمولي«يا » ملحالعقد«آن 
شده  زم وصف محمولي باشد، حكم بيانليعني وصف موضوع مست تقارني دائمي برقرار باشد؛

مصاديق موضوع اعم از مصاديق خارجي و مصاديق ذهني و افراد  ي ههم ،در اين قضايا
د اين قضيه كه هر جسمي مركبّ مانن. شود ا شامل ميآن ر الوجود الوجود و افراد مقدر محقق

بر افراد آن طبيعت هم  ،چه بر طبيعت صدق كندزيرا هر. است و يا هر عددي كم است
هر «گوييم  وقتي كه مي بنابراين. »داصح علي افر هكلّ ما صح علي الطبيع«: كند صدق مي
، مفهومش اين است كه هر شكلي »ستمجموع زوايايش برابر با دو قائمه ا الزاويه مثلّث قائم

در اين . مجموع زوايايش برابر با دو قائمه است الزاويه باشد، آن شكل مثلثّ قائمكه مصداق 
، مستلزم برابري زوايا با دو قائمه )عقدالوضع(شكل  بودنِ الزاويه قائممثلّث  ،قضيه

مصاديق  ي ههم حكم شامل ،و تقارن هميشگي تهمين مصاحب دليل بهاست و ) عقدالحمل(
تفاوت اساسي ميان قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه در همين ويژگي . شود موضوع مي
دائمي  و تقارن ميان عقدالوضع و عقدالحمل تمصاحب ،در قضاياي حقيقيه. نهفته است

حكم در قضاياي  ،رو ازاين. اين مصاحبت و تقارن اتفاقي است ،است، ولي در قضاياي خارجيه
  .شود شرايط و احوال نمي ي در همه افراد موضوع ي هامل همش ،خارجيه
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در . اند حملي معرّفي شده ي هه از اقسام قضاياي موجبدر تقسيم دوم، قضاياي حقيقي

منطق  وملاعبداالله  ي هتهذيب المنطق تفتازاني، حاشياز جمله  ،ر منطقيكتب متأخّ
: گويد باره مي تفتازاني در اين. اين تقسيم مطرح شده است ،ملاهادي سبزواري ي همنظوم

لابد في الموجبه من وجود الموضوع لها محققاً، و هي الخارجيه، او مقدراً فالحقيقيه، او «
  :گويد سبزواري نيز مي ملاهادي). 134: ، ص4( »ذهناً فالذهنيه

  حتم، فأن عيناً فخارجيـــه  لايجابيه وجود موضوع
  جاالأمر نفسحقيقيه و في ال  ذهنيه ان هو ذهناً ادرجا

وجود عيني و  اگر موضوع. حملي ضروري است ي هموجب ي هموضوع در قضي وجود يعني
ذهني باشد، قضيه ذهنيه است و در  اگر موضوع. خارجي داشته باشد، قضيه خارجيه است

  .كه اعم از عالم خارج و ذهن است ،است الأمر نفس موضوع حقيقيه، ظرف وجود ي هقضي
وجود موضوع، مورد تقسيم  ي هظرف وجود و نحو اعتبار بهحملي  ي ن تقسيم، قضيهدر اي
الامر، امكان  وجود موضوع در ظرف خارج و در ظرف ذهن و در ظرف نفس. گيرد قرار مي

فرعيت، اثبات چيزي براي  ي هآورد، زيرا مطابق با قاعد حكم ايجابي بر موضوع را فراهم مي
گانه است موضوع در يكي از اين ظروف سهآن  متفرّع بر وجود يك موضوع.  

6 .2 .مطهري شهيد ه از منظرقضاياي حقيقي    
ز لوازم وجود ماهيت در تبيين خود از قضاياي حقيقيه، لوازم نفس ماهيت را ا مطهري

باشد،  شيءن يكي از لوازم نفس ماهيت مبي ،اگر حكم در قضيه ،او اعتقاد به. كند جدا مي
را در  ،الوجود و مقدرالوجود اعم از افراد محققّ ،آن ماهيتد تواند تمام افرا ميگاه ذهن  آن
ت باشد، از لوازم وجود ماهي ،شده در قضيه آن حكم داخل بداند، ولي اگر حكم بيان ي هداير

او . اي خارجيه خواهد بود شود و قضيه قضيه الوجود مي قحكم صرفاً محدود به افراد محقّ
ما وقتي طبيعت كلّي را موضوع قرار «: كند باره چنين تبيين مي را در اين يناس ابنديدگاه 

هايي  شود، نظرمان به آهن حرارت منبسط مي هر آهني در اثر: گوييم دهيم، مثلاً مي مي
از نظر . است كه افراد محقّقي در عالم خارج و در ظرف زماني گذشته، حال و آينده دارند

اساس وجود طبيعت در افراد محققّ خارجي  چيزي باشد و براگر حكم مال وجود  ،بوعلي
اعم از افراد گذشته، حال و آينده حكم شود، اين حكم در واقع متعلقّ به وجود آن  ،آن

بر  ،كه موضوع قرار گرفته است، ولي وقتي ذهن علاوه بر افراد محققّ ،طبيعت كلّي است
حكم از . است، نه مال وجود آن شيءت كند، حكم مال ذات و ماهي افراد مقدر هم حكم مي

شد،  شيءوقتي چيزي از احكام ماهيت . است، نه از احكام وجود آن شيءلوازم ماهيت 
اگر حكم را روي طبيعت و ذات و اقتضاي . شود اعم از افراد محققّ و مقدر مي ،مصاديق آن

توانيم بگوييم هر  نمي فرضاً. را به آنچه وجود دارد محدود كنيم توانيم آن ذات ببريم، نمي
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حكمي كه شكل است به حيثي است كه اگر وجود آن فرض شود، چنين  جهت شكلي ازآن

انحلال به درخورِ حملي است و  ي حقيقيه عيناً يك قضيه ي قضيه مطهري اعتقاد به .»دارد
از حقيقيه بودن خود خارج  ،باشد، زيرا هرجاكه منحل به شرطيه بشود قضيه شرطي نمي

ناظر به لوازم  حكمها  آن كه در ،در مقابل، قضاياي خارجيه). 289: ، ص1: ، ج19(است 
حكمِ   قضيه موضوعِ ،صورت ند، چون دراينا شرطي ي هبه قضي پذير است، انحلال شيءوجود 
شرط نشود، ] در عالم خارج[موضوع  شده در قضيه را به سببِ وجود دارد و اگر وجود بيان

   .اين حكم را ندارد
  هنزاع در قضاياي حقيقي بررسي محلّ. 3. 6

در  .ايا استضدر خصوص موضوع اين ق ،هقضاياي حقيقيي  دربارهنزاع و اختلاف اصلي 
   :ند ازا باره سه نظريه مطرح شده است كه عبارت اين

مصاديق خارجي  ،مراد از موضوع ،در قضاياي حقيقيهكساني كه معتقدند  ي هنظري )الف
ميان اين قضايا و قضاياي خارجيه تفاوتي وجود  ،جهت ازاين. ديق ذهني آنآن است، نه مصا

بر مصاديق  صرفاً ،تفاوت اين دو قسم قضايا در اين است كه در قضاياي خارجيه. ندارد
الوجود و  بر مصاديق محقق ،شود، ولي در قضاياي حقيقيه مي الوجود حكم محقق
هدر ا. گردد مي حكم ،هر دو ،الوجود رمقده به قضاياي  ،ين نظريبازگشت قضاياي حقيقي

و تالي همان حكم مذكور در  وضوعها وجود خارجي م آن لزومي است كه مقدم در شرطيِ
 -  979( ازي، صدرالمتألهين شيرشمسيهدر  )ق 675 -  617(كاتبي قزويني . قضيه است

در مبحث ( مهشرح منظوو حكيم سبزواري در  ) 270 :ص ،1 :ج، 15( اسفاردر ) 1050
حقيقيه را  ي هكاتبي مفاد قضي. اند همين نظريه را مطرح كرده) مناط صدق و كذب قضايا

 شود و مي استعمال ،حسب حقيقت ، گاهي به»ب است هر ج« ي هقضي: كند مي چنين بيان
اي است كه اگر  گونه به ،الوجودي از ج ست كه هر مصداق ممكنبه اين معنا ،صورت ايندر

اگر ظرف موضوع «: گويد مي حكيم سبزواري نيز). 465 :، ص8(، ب خواهد بود پديد آيد
الامري موضوع حكم شود، چه  بر افراد نفس ،الامر باشد و در آن قضيه نفس قضيه
هر جسمي : كه مانند اين ي حقيقيه گويند الوجود، به آن قضيه الوجود باشند يا مقدر قمحقّ

و  روند مي و نيز قضاياي ديگري كه در علوم به كار ركّب است، يا هر جسمي متناهي استم
اند، چون مقصود در اين دو  از قضاياي حقيقيه ،ق نيستمنحصر در افراد محقّها  آن حكم در

بودن و  مركّب آن صدق كند بودن بر ثال اين است كه هرچه وجود يابد و جسمم
بازگشت  ابراينبن ).249- 248:، صص1:، ج11( كند مي بودن هم بر آن صدق متناهي
شرطي، ثبوت تالي براي مقدم، منوط  ي هدر قضي. اي شرطي است به قضيه هي حقيقي قضيه

، زيرا قضاياي شرطي از استلزام ميان مقدم و تالي حكايت دارند و يستبه ثبوت مقدم ن
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 ي هخلاف قضاياي موجببر بنابراين .ق و ثبوت دارد يا نهتحقّها  آن كنند كه مقدم نمي اثبات
شود تا با حكم ايجابي بر معدومات،  فرعيت جاري نمي ي هقاعد ،در اين نوع قضايا ،حملي

 ،كه معدوم ماهيتي ندارد تا در ذهن بگذريم از اين(آيد  به دستدر ذهن ها  آن ثبوت ماهيت
مرحوم  ي هاين نظريه را در بين اصوليين، نظري مطهريشهيد ). حصول و ثبوت پيدا كند

شود، يعني  داند كه گفته است تمام قضاياي حقيقيه به قضاياي شرطيه منحل مي مينائيني 
 ي قضيه ،از نظر نائيني. او هم گفته است اند را كه راسل و امثال او گفته همان حرفي
   11 .شرطيه است ي هحمليه نيست، بلكه يك قضي ي هقضي ،واقع حقيقيه در

حمليه است، نه يك  ي هحقيقيه عيناً يك قضي ي هقضي ،مطهريشهيد  اعتقاد به )ب
ه بشود ي هقضيه؛ زيرا هرجا كه منحل به شرطيه ،شرطيبودنِ خودش خارج است  از حقيقي

  ).289: ، ص1: ، ج19(
معتقد است كه موضوع در قضاياي حقيقيه،  ،حكماي اسلامي همسو با برخي از او

حكم در حقيقت به طبيعت و . ذهني آنطبيعت موضوع است، نه وجود خارجي و وجود 
لحاظ ذهني  يا نه اطلاق لحاظي، اطلاق ذاتي طور هب[ كه قهراً ،ذات موضوع تعلقّ دارد

الوجود و  يكسان شامل مصاديق خارجي و افراد محققنحو  به ]12ماهيت در افراد سرايت
ست تا مفهوم موضوع از ، از آغاز، حكم ناظر به افراد خارجي نيبنابراين. شود مي الوجود رمقد
اعم از (افراد مندرج در آن  ي طبيعت است و همه عنوان مشير آن باشد، بلكه موضوع قبيل

بار   ايشان معتقدند كه نخستين. ند بودمتعلَّق حكم مذكور در قضيه خواه ،)محققّ و مقدر
ه توسط بوعلي در منطق ب ي هكه قضيولي بعدها تاس به همين معنا بوده كار رفته هحقيقي ،

تفسير كرده و همين معناي  ]به معناي نخست[ طور نادرست همرحوم سبزواري آن را ب
شرطيه تفسير  ي هصورت قضي و قضاياي حقيقيه به شدهنادرست در علم اصول نيز مقبول 

اختصاصي به حكيم  اين تفسيرْ ،طور كه بيان شد ، ولي همان)288 :همان، ص(شده است 
اي را  نيز چنين نظريه و افراد ديگري كاتبي و صدرالمتألّهين ،بلكه قبل از او سبزواري ندارد،

  .اند مطرح كرده
حقيقيه، وجود فرضي موضوع  ي هتفتازاني بر اين اعتقاد است كه موضوع در قضي )ج

كه قبلاً ( تهذيب المنطقعبارت او در . است، نه وجود خارجي و نه طبيعت و ذات موضوع
و هي الخارجيه  اًلابد في الموجبه من وجود الموضوع لها محقق«: چنين است )نيز بيان شد

در : نويسد مي باره مولي عبداالله در اين ).134 :ص، 4( »او مقدراَ فالحقيقيه او ذهناَ فالذهنيه
 شود كه وجودش در خارج در تقدير و فرض گرفته مي حكم بر موضوعي ،قضاياي حقيقيه

، يعني هر ذاتي كه در خارج تحقق يابد و انسان »انساني حيوان استهر «: مانند ؛شود مي
حكم  ،در اين تفسير ).58 :ص ،24( ناگزير حيوان است ،فرض وجودش در خارج بنابرباشد، 
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مشروط به فرض وجود موضوع شده است، يعني هرگاه كه فرد يا افرادي از موضوع در عالم 

با اين تفسير، اين . ثابت استها  آن براي ،ر قضيهخارج تحققّ پيدا كند، حكم مذكور د
  ). 156 :، ص1 :، ج10(گردد  مينخست باز ي نظريه به همان نظريه

6 .4 .هفرايند دستيابي به قضاياي حقيقي 
با صرف اعتقاد به ثبوت و تحقق ماهيت اشيا در ذهن، و بدون ، پيشين افزون بر موارد

ي  ، ملاكي اثباتي براي توجيه صدق معرفت در نظريهاثبات چگونگي اين ثبوت و تحقق
بايد به اين پرسش پاسخ دهيم  ،مقاله ي در ادامه بنابراين. آيد دست نمي حكماي اسلامي به

ه دست پيدا ميكه چگونه انسان به قضاياي حقيقي ات اشيا در ذهن ماكند؟ يا چگونه ماهي 
هاي ذهني و واقعيات بيروني به اثبات  تباط ماهوي ميان صورتشوند و ار عيناً حاصل مي

در تبيين چگونگي دستيابي  توان مي ،شناسي حكماي مسلمان مطابق با معرفت رسد؟ مي
  :برشمردمراحل زير را قضايايي به نام قضاياي حقيقيه  شدنِ و حاصل ءانسان به ماهيت اشيا

اين موضوعات را  ها براي شناخت آن ذهن آدمي در برخورد با موضوعات خارجي و) الف
ها، درختان، اعداد،  ها، اسب را به انسانها  آن مثلاً ؛كند بندي مي هايي دسته در مجموعه

  .نمايد اشكال و غيره تقسيم مي
را شناسايي و از ، وجوه مشترك و وجوه اختلاف اعضاي آن مجموعه عهدر هر مجمو) ب

مشترك و در خصوصيات » انسانيت«انسان را در  افراد ي مثلاً همه ؛كند هم تفكيك مي
 . يابد متفاوت مي... قد و وزن و سن و فردي مانند

 هريك از اعضاء ات فرديِبرد كه خصوصي به اين واقعيت پي مي ،ذهن در تحليل خود) ج
از اين خصوصيات . اند ها، خصوصياتي ثابت پذير، ولي خصوصيات مشترك ميان آن تغيير

نوع را شامل  يك مشترك تمام افراد چون خصوصيات ،شود بير ميعنوعيه ت ثابت به طبيعت
ذات و ماهيت كه بيانگر هويت و شخصيت افراد است، حقيقت،  ،خصوصيات ثابت. شود مي

  .شود نيز ناميده مي
، اوصافي كه از حقيقت دپذير جدايي نمي شيءود خاز  شيءكه حقيقت  گونه همان) د
 .)140 - 139 :صص، 17( نيستند شدني منفك ءاز خود شينيز  وندش ناشي مي شيء

ت وع حمل شود، يعني بيانگر خصوصيضهر وصفي كه بر ذات و طبيعت مو بنابراين
الوجود و  قاعم از افراد محقّ(افراد و مصاديق آن موضوع  ي مشترك مصاديق باشد، همه

به قضايايي به نام قضاياي  ،حلترتيب و با طي اين مرا اين و به شود را شامل مي )مقدرالوجود
ميرس ه ميحقيقي، بيان شد اي كه گونه به( شده در ذهن ات حاصلكه بر مبناي ماهي(، 

  .رسد به اثبات ميها  آن احكامي براي
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  نقد و بررسي .7

و  ي چيستي قضاياي حقيقيه دربارهاين نقد و بررسي در تناظر با دو پرسشي كه 
 هاي هنظري ،در بخش نخست: دو بخش دارد، ضايا مطرح شدچگونگي دستيابي به اين قسم ق

نقد  ند دستيابي به اين قسم قضايافرآي ،و در بخش دوم ي قضاياي حقيقيه دربارهشده  مطرح
  .شوند ميو بررسي 
حقيقيه اين است كه مراد از موضوع در آن، افراد و  ي هقضي ي دربارهقول مشهور  )الف

افراد  ،صوص افراد موجود بالفعل، بلكه مقصود از آنمصاديق موضوع است، ليكن نه خ
شرطي متّصل  ي هاين قسم قضيه به قضي ،كه در چنين صورتي ،موجود و مقدر هر دو است

معناي «: كند مي حقيقيه را چنين بيان ي هصدرالمتألّهين معنا و مفهوم قضي. گردد ميباز
ه اين است كه هر چه وجود يابد و  ي هقضيمتّصف  )عنوان موضوع(به فلان عنوان حقيقي

مفاد اين  ،)270 :، ص1: ، ج15(كند  مي آن صدق محمول بر اي است كه فلان گونه شود، به
كه بيان شد،  چنان ،قضايا از نظر حكيم سبزواري، تفتازاني، مولي عبداالله و دبيران كاتبي

 ،ر خلاف قضاياي خارجيهب ،در اين نوع قضايا ،مطهريولي مطابق با نظرِ شهيد  .همين است
حكم مربوط  ،نخست ي هحكم به افراد و مصاديق بالفعل موضوع منحصر نيست، بلكه در وهل

و اين امر  كند مي به طبيعت موضوع است و سپس از طبيعت به افراد آن طبيعت سرايت
كه از راه وجود ذهني ماهيت، حكم  مبتني بر قبول وجود ذهني براي ماهيت است، تا اين

 ،از نظر صدرالمتألّهين. موجود آن شود غير مذكور در قضيه، شامل افراد و مصاديق موجود و
و  طور كه از قول كاتبي همان[مفاد قضاياي حقيقيه  زيرا اولاً ،اين استدلال ناتمام است

حكم براي آن  ،، اين است كه هرگاه موضوع تحققّ يابد]نيز بيان شد سبزواري و ديگران
مستلزم وجود فعلي موضوع نيست، بلكه وجود تقديري و فرضي  ،گونه حكم اين. ثابت است

كه (باشد  تواند همان وجود خارجي كند و اين وجود تقديري مي موضوع براي آن كفايت مي
 ي هكنند اثبات شده اصلاً، دليل يادبنابراين). حال و آينده است ،داراي ظرف زماني گذشته

كه گفته شود عين ماهيت يا مثال و شَبح آن در ذهن  ينتا ا[وجود ذهني ماهيت نيست 
هر مثلثّي «: گوييم مي اي مانند اين قضيه كه در قضاياي محصوره ثانياً. ]شود مي موجود

حكم متعلقّ به وجود  ،، مطابق نظر متأخرين»مجموع زوايايش مساوي با دو قائمه است
 موضوع وجود داشته باشند، نه عنوانِ افراد است و براي صدق اين قضايا، لازم است افراد

 غيرمتناهيِ موضوع كه تمام افراد مقدر ست ا ضروري ،بر مبناي اين نظر. ها آن ]مشيرِ[
، ولي مسلك تحقيق اين ]كه امري محال است[ در ذهن وجود پيدا كنند ،طور تفصيلي هب

در  ،تر تعبير سادهبه . محصوره همان عنوان است ي هدر قضي) موضوع(عليه  است كه محكوم
شود و  مي ، حال و آينده حكمي افراد گذشته بر همه شود مي گفته كه ،قضاياي حقيقيه
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پس ناگزيريم . نيست ممكن فرد افراد موضوع افراد مورد حكم غيرمتناهي است، حكم بر فرد

 فرق محصوره و طبيعيه آن است كه در .كه طبيعت موضوع را عنوان براي افراد لحاظ كنيم
. كند مي حكمِ مربوط به موضوع، به افراد موضوع سرايت ،برخلاف طبيعيه ،حقيقيه
شود، ولي  مي حلّ افراد مقدرِ غيرمتناهي در ذهن ي هشكال وجود تفصيلي هما ،اساس براين

به  قضايا اين آيد كه مي لازم ،براي اثبات حصول ماهيت اشيا در ذهن ،در اين طريقه
 ،صورت اينِ شان اصلاً وجود عيني ندارند محدود شوند، چون درغيرقضايايي كه موضوعات
كه  هنگامي بنابراين. موجود است طبيعت به وجود افراد واقعي: گويدممكن است كسي ب

شود و  مي موجود ،عنوان مورد حكم نيز با وجود آن ،براي موضوع، فردي عيني موجود باشد
). 270 :همان، ص(وجود ذهني ماهيت افراد  متعلقّ به آن خواهد بود نه ،حكم در قضيه

 به قضايايي كه موضوعاتشان وجود عيني ندارند محدود شوند، صرفاً همچنين اگر قضايا
 ،دو هر ،الوجود الوجود و افراد مقدر حقيقيه است و شامل افراد محققّ توان گفت قضيه نمي
كه قضاياي حقيقيه از اقسام  ن به اينبا قبول اين تقرير از قضاياي حقيقيه و با اذعا. شود مي

افراد خارجي موضوع، اعم از افراد ها  آن كه مراد از موضوع در ،قضاياي محصوره است
از اين قضايا نيز  مطهريتقرير مقبول : الوجود است، بايد گفت الوجود و افراد مفروض محققّ

  .نيست كافي براي اثبات مدعاي حكماي اسلامي
ي كه از فرآيند و چگونگي دستيابي به قضاياي حقيقيه تحليل ن بهمعتقدا در نظرِ) ب

و تعريف  اجناس و فصول حقيقي اشيا، يعني تحصيل تماهي دستيابي به ذات و مطرح شد،
 حدي ه تعريففلاسف كه درصورتي شته شده است،انگا ها كاري آسان براي انسانها  آن حدي
 ،حدود خود ي هدر آغاز رسال سينا ابن. كنند مي ممكن معرّفي را كاري صعب و گاهي غير اشيا

 كند رسمي از اشيا را امري متعذّر و سخت معرفي مي حتّي تعاريف حدي و ي هئصعوبت ارا
معروف است  ،در نزد علماء«: گويد خود مي منطقر نيز در كتاب و مرحوم مظفّ) 1: ، ص1(

ها  آن آنچه ي ههم. بسيار سخت استيا از امور محال ها  آن كه اطلاع بر حقايق اشيا و فصول
به عنوان فصول و ذاتياشيا بيان كرده ات خاص كه  ،ها آن و اعراض لازم اند چيزي جز خواص

مختلف در  يپس تعاريف موجودي كه از اشيا. نيست رددا پرده برميها  آن از فصول حقيقي
 ]تعاريف حدي[به حدود تعاريفي رسمي هستند كه شبيه ها  آن ي هاختيار داريم اكثر يا هم

و  حكماي مشايي ي هتري قاعد دقيقشيخ اشراق با تحليل ). 101: ، ص23( »باشند مي
حكماي مشايي در  ،ازنظر او. كند دم مينقد و هاشيا در باب تعاريف  حكماي حامي آنان را

 خاص و ذاتيِ )جنس(عام  بايد ذاتيِكه  اين يكي: گيرند هر چيزي دو امر را مسلّم مي تعريف
توان  نمي جز از راه معلومات به مجهولاتكه  اين دوم. در تعريف بيان شود آن) فصل قريب(

اگر آن چيز براي ما . آن را بشناسيم براي شناخت چيزي بايد ذاتي خاص بنابراين. رسيد
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از راه خود  ،رو اينازآن هم براي ما ناشناخته است،  خاص مجهول و ناشناخته باشد، ذاتي

آيد ذاتي  لازم مي بنابراين ،توان به شناخت ذاتي خاص آن دست يافت جهول نميم شيء
اگر . همچنان ناشناخته باشد است را در جاي ديگري نشناخته خاص آن براي كسي كه آن

 نتيجه ،دهيم فرض شود كه آن ذاتي خاص را در چيزهاي ديگري مورد شناسايي قرار مي
شيء اين خواهد بود كه ذاتي خاص اگر  بنابراين. كه خلاف فرض است اشد،آن نب خاص

 و در چيزهاي ديگري هم شناخته آن معرَّف است خاصذاتيِ  ،يآن ذات بپذيريم كه
همچنان مجهول  شيء ذاتي خاص ،ناچار هشناخت نيست، بو از راه حس هم قابل  شود نمي
 ،مكنيشناسايي  را اصبخواهيم آن ذاتي خ ،]افراد ديگراز سوي [اگر از راه تعريف . ماند مي
را در تعريف  ت خاص آنخصوصيكه  اين بدون ،كنند را با اموري عام تعريف مي آنها  آن يا

 آن خواهند مي ياو  نباشد شيءعريف آن ت آيد كه آن تعريف صورت لازم مي بگنجانند، دراين
جا  در ايني خاص اشكال مربوط به ذات باز آن تعريف كنند، كه خاص را با امور و اجزاء ذاتيِ

جز شناسايي اوصاف و اعراض راهي  ،براي شناخت يك پديده بنابراين .شود تكرار مي
طوري كه اين اوصاف و اعراض بالاجتماع و جملگي  هب، محسوس و آشكار آن نداريم

را در  ي را بدانيم و آنزيچات شماري از ذاتي اگر ،علاوه هب .اختصاص به آن پديده پيدا كنند
ات ديگري ذاتي يا ذاتي آن چيزْ مصون از اين نيستيم كه ممكن است ،لحاظ كنيم نآتعريف 

كرد كه توان اطمينان و يقين  نمي بنابراين .نيز داشته باشد كه ما از آن غفلت كرده باشيم
عا كرد پديده را  نمي ،صورت و دراين ماي هاند كه شناخت هايي بوده همان شيءات ذاتيتوان اد

صفت و ذاتي ديگري داراي  شيء توان گفت اگر همچنين نمي. ايم ست شناختهكه ه آنچنان
. ندا دهات امور بر ما پوشيشديم، زيرا بسياري از اوصاف و خصوصي لع مياز آن مطّ ،بود

 ،توانستيم بدون شناخت آن اگر ذاتي ديگري در كار بود، نمي توان گفت نمي همچنين
ا در پاسخ به اين ايم، زير را شناخته كه ما آن اليدرح ،را بشناسيم شيءماهيت و حقيقت 

ها  آن اتشوند كه تمام ذاتي ت و حقايق اشيا هنگامي شناخته ميماهي: گوييم ادعا مي
كه وجود آن بر ما مغفول و  ،باشد يديگر و در جايي كه احتمال دارد ذاتيِ شناخته شوند

 ).21 - 20: ص، ص14(د بود يقيني نخواه شيءناخت ما از آن ش باشد،مانده مجهول 
  

  گيري جهينت .8
تفسير قابل قبول از  ،ازنظر ما. ه وجود نداردفسير واحد و يكساني از قضاياي حقيقيت   

 نه افراد موجود و بالفعلاند،  افراد و مصاديق موضوعها  آن اين قضايا اين است كه موضوع در
بر طبيعت مشترك ميان  هرچند ،ين قضايادر ا. هر دو ،ر، بلكه افراد موجود و مقدتنهايي به

گيرد،  مي روكه عنوان مشير براي افراد است مورد حكم قرار شود، طبيعت ازآن مي افراد حكم
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افزون بر . كاربردي ندارد ،بودنش براي افراد، در علوم خود، بدون مرآت خودي هزيرا طبيعت ب

ها آن افراد موضوع است و درها  آن كه مراد از ،اند ه از قضاياي محصورهاين، قضاياي حقيقي، 
ياي شرطي ارجاع اين قضايا به قضا ،صورت ايندر. شود مي ت افراد موضوع تصريحبه كمي
ا را ت اشيت، ثبوت قبلي ماهيفرعي ي توان از راه قاعده نميها  آن با استناد به ،رو ازاين .است

توان به  نمي ،ه در متن مقالهشد داده اتحبا توجه به توضي همچنين. در ذهن نتيجه گرفت
عا كرد كه ماهيدر ذهن آدمي حاصل  ،كه هستند آنچنان عيناً ،خارجي يات اشياآساني اد

كه شهيد  ،)رئاليسم ماهوي(بينانه و رئاليستي  ماهوي و واقع ي آن رابطه ،بنابراين .شوند مي
م به نوعي رئاليسم سرانجا ،كند في مياثبات ارزش شناخت معرّ حل راهرا تنها  آن مطهري
قبول  شبح و انكار سفسطه منحصر در ي نظريهنفي  ،رو ايناز. انجامد ي ميحكاي -مفهومي

مفهومي  ، ما با صورتحكايي-مفهومي در رئاليسم .نيست] رئاليسم ماهوي[اين نوع رئاليسم 
كه  اتيهاي مفهومي، ذاتي در اين صورتكه  اين دليل بهخارجي سروكار داريم، ولي  ياشيا

ها  آن صرفاً حاكي ازهاي مفهومي اشيا  شوند، صورت لحاظ مي مفهوماً براي آن اشيا قائليم
   .ندگرد منطبق ميها  آن بر و بوده

  
  ها داشتياد

برخي شود،  مي ات امام فخر رازي مشاهدهي حقيقت علم در نظري دربارهگانگي كه نوعي دو با آن. 1
است كه داراي اضافه است، و اين نوع  ]ذهني[ صورتي ،او ظرمنكه علم از اند  اين احتمال را داده

 . )108 - 107 :صص ،16( اضافه چيزي جز بيان شأن حكايي و حيث التفاتي صور ذهني نيست
وي ميان معلوم مباينت ماه - 1: ند ازا شبح مطرح شده است كه عبارت ي نظريهدو تفسير از . 2

صورت ذهني از معلوم خارجي به دليل حصول  حكايتگري ،حال درعينو  خارجي و صورت ذهني
كه اين صورت مباينت ماهوي ميان معلوم خارجي و صورت ذهني  -2شبح و عكس آن در ذهن، 

 .ذهني همان شبح و عكس معلوم خارجي است و فاقد خاصيت حكايتگري است
3 .آمده، گوياي ي همين عبارات  كه در دنباله ،يي حلّ ه به سخنان خواجه نصير و شرح علامهتوج

به  ذهن در توان با استناد به قضاياي حقيقيه به اثبات تحصل ماهيت نمي اين حقيقت است كه
 ت مطرح شده بر وجود ذهنيلامفهومي آن دست يافت، زيرا خواجه در رد اشكا معناي غير

نيز در شرح  و علامه »و الموجود في الذهن انّما هو الصوره المخالفه في كثير من اللوازم«: نويسد مي
الحاصل في الذهن ليس هو الماهيه الحراره و السواد بل صورتهما المخالفه للماهيه في «: گويد مي آن

ضاد انّما هو بين لوازمها و احكامها فالحراره الخارجيه تستلزم السخونه و صورتها تستلزمها و التّ
 ).28: ص ،7( »الماهيات لا بين صورها و امثلتها

4. Truth      5. The justification of truth       6. The correspondence theory of truth  
7. The coherence theory of truth                  8. The pragmatic theory of truth 
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) 103 -84:صص، 16( مطابقت صور ذهني با خارج براي آشنايي بيشتر با اين تقسيمات به كتاب. 9

 . رجوع كنيد
ت، محمولي به موضوعي طور قطع و ب هب ،ي حملي است كه در آن تيه همان قضيهي ب قضيه. 10

 قضاياي لابتيه. ارجي داشته باشدموضوع بدون شك بايد وجود خ ،در اين قضايا. شود مي نسبت داده
وجود موضوع در ظرف وجود  ،در اين نوع قضايا. ندا و شرطيه ،قضايايي متفاوت از قضاياي بتيه

اين قضايا از . شود مي ض وجود خارجي، موضوع به حكمي متصّفشود و در فر مي خارجي فرض
وجود پيدا  ]مثبت له[ كه موضوع صدق منطقي برخوردارند و مفادشان اين است كه در فرض اين

دريايي از : گوييم مي مانند اين قضيه كه. تواند موصوف به حكم بيان شده در قضيه شود مي كند،
گفته شده فرق اين نوع قضيه با قضاياي شرطي در اين است كه در قضاياي . است] سرد[ ردجيوه با

 ،كند، ولي در قضاياي لابتيه مي شرطي، شرط و جزاي شرط به نسبت ميان مقدم و تالي بازگشت
 ).91 -  88: ص، ص5( شود مي ي عقد وضع راجع اين دو به عقدالوضع و چهارچوبه

هر شرابي : گوييم مي معني اين قضيه كه: گويد مي ي حقيقيه ي قضيه دربارهمرحوم نائيني . 11
كننده است اين است كه اگر فرضاً در خارج چيزي موجود باشد كه بر آن شراب صادق آيد،  مست

ي  هر قضيه: اند و از اين روي است كه دانشمندان گفته كننده خواهد بود پس آن چيز مست
وجود موضوع و تالي آن ثبوت  كه مقدم آن شرطيه ،شود مي اي به صورت شرطيه تحليل حمليه

 ).262:ص،6، مباحث الفاظ، به نقل از127 :، صاجود التقريراتآيت االله خويي، ( محمول خواهد بود
قضاياي حقيقيه را بر خلاف قضاياي خارجيه و  ،همچون شهيد مطهري ،مهدي حائري يزدي. 12

. خود طبيعت استها  آن رف حكم درظحقيقي و  داند كه موضوع مي قضاياي طبيعيه، قضايايي
شاهد هر جايي است و خودش قهراً سرايت ذاتي در  ،كه همان كلي طبيعي است ،منتها طبيعت

  ).257: ، ص6( كه نيازي به لحاظ سرايت در افراد داشته باشد افراد دارد، بدون اين
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